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دیروز فیلمی از تو دیدم 
خوابیده بودی روی تختی 
با اینکه قلبت درد می‌کرد 

خواندی نمازت را به سختی 

روی لبت ذکر خدا بود 
چیزی نمی‌گفتی از آن درد 
یک دوربین با چشم تیزش 
آن لحظه‌ها را ضبط می‌کرد

تو آمدی تا خانه‌ی ما 
با فیلم‌های توی دوربین 

از دیدنت خوش‌حال بودیم 
از رفتنت بسیار غمگین

  کبرا بابایی

 سمیه بابایی
 تصویرگر: زهرا هاشمی پور
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فرش ما یک کاردستی است
کار دست خاله مرجان
تازه من هم چند رج را

بافتم همراه مامان

از شهر مشهد پرکشید
تا شهر قم با احترام

رو به حرم آرام گفت:
» بق بق بقو« یعنی »سلام!«

فرش ما را قاب کرده!
تابلوی عکس است انگار

خاله جانم فرش ما را 
خوب می‌شد می‌نوشتمپهن کرده روی دیوار

اسممان را گوشه‌ی آن
کاش می‌شد بافت با نخ:

»کاری از من... خاله... مامان«

ریحانه نوری

پیغام آقا را رساند
با پر زدن دور حرم

یعنی که »میلادت رسید؛
تبریک بر تو خواهرم!«

  کبرا بابایی

  ریحانه نوری
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